
خواهان و آينده مردم ايران دی ونس؛ جنگ ايران، اختلاف راهبردی جمهوریخطاب به جی  

بس تا ضرورت تدوين راهبردی روشن برای آينده ايران و منطقهاز اختلاف بر سر آتش  

 مقدمه 

نظر درباره سياست دولت دونالد ترامپ در قبال جنگ ای آمريکا و اختلافدورهخواهان در انتخابات ميانشکست جمهوری
خواه بر های درون اين حزب را بيش از گذشته آشکار کرده است. در حالی که بخشی از جريان جمهوریايران، شکاف 

ويژه در جريان ماگا، نسبت به ضرورت ادامه فشار نظامی و سياسی بر جمهوری اسلامی تأکيد دارد، گروهی ديگر، به 
کنند. های جنگ و پيامدهای آن برای منافع داخلی آمريکا ابراز نگرانی میهزينه  

جمهور آمريکا، و آری فليشر، سخنگوی پيشين کاخ سفيد در دولت جورج بوش، دی ونس، معاون رئيساختلاف ميان جی
نمونه روشنی از اين دو رويکرد متفاوت است. اين اختلاف فقط بر سر ادامه يا توقف عمليات نظامی نيست؛ بلکه به 

گردد. تر درباره اهداف جنگ، چگونگی پايان آن و آينده سياسی ايران و منطقه بازمیپرسشی اساسی  

دی ونس؛ اولويت با منافع داخلی آمريکا رويکرد جی  

دی ونس را بايد در چارچوب تفکر «اول آمريکا» و جريان ماگا بررسی کرد. در اين نگاه، ورود آمريکا به رويکرد جی
تواند منابع مالی و نظامی کشور را فرسوده کند و پيامدهای اقتصادی و سياسی آن، از  مدت خارجی میهای طولانیجنگ

خواهان تمام شود. ها و نارضايتی عمومی، به زيان جمهوریجمله افزايش قيمت  

هايی که پايان و دستاورد مشخصی ندارند، پرهيز کند ونس بر اين باور است که دولت آمريکا بايد از درگيرشدن در جنگ
 و اولويت را به مسائل داخلی، اقتصاد و منافع مستقيم شهروندان آمريکايی بدهد.

های های جنگخواهان نيز طرفدار دارد؛ پايگاهی که از هزينهاين رويکرد در ميان بخشی از پايگاه رأی جمهوری
مدت آمريکا در منطقه و پيامدهای اقتصادی آن خسته شده است.خارجی، حضور نظامی طولانی  

توان بدون تعيين تکليف روشن درباره جمهوری اسلامی، از جنگ خارج شد  با اين حال، مسئله اصلی اين است که آيا می
 و انتظار داشت تهديدهای امنيتی و سياسی آن برای منطقه و جهان پايان يابد؟

بس بود آری فليشر؛ مشکل جنگ نبود، مشکل آتش   

دی ونس، ديدگاهی متفاوت مطرح کرده است. او در اظهارات خود تأکيد کرد: آری فليشر در واکنش به مواضع جی
بس بود.»«مشکل جنگ ايران نبود؛ مشکل آتش  

شد. او معتقد بود اين عمليات بايد تا سقوط  از نگاه فليشر، عمليات نظامی نبايد پيش از تحقق اهداف راهبردی متوقف می
های رده دوم و سوم حکومت و  جمهوری اسلامی، بازگشايی تنگه هرمز، بازگشت جريان انتقال نفت، کناررفتن مقام

کرد.شدن زمينه برای به قدرت رسيدن نيروهای طرفدار غرب ادامه پيدا می فراهم   

تواند  کند، بلکه میتنها مشکلات را حل نمیاند، نهکه اهداف اصلی محقق نشدهفليشر معتقد است توقف عمليات در شرايطی 
ها و تداوم حضور نظامی آمريکا در منطقه منجر شود.به افزايش نااطمينانی، بالا ماندن قيمت  

تر و جلوگيری از دستيابی جمهوری اسلامی  ای باثباتگيری خاورميانهساز شکلتوانست زمينهاز ديدگاه او، اين فرصت می 
ای باشد. به سلاح هسته  

 اختلاف راهبردی؛ پايان جنگ يا حل مسئله؟



توان صرفاً اختلافی تاکتيکی درباره زمان توقف عمليات نظامی دانست. مسئله اصلی،  اختلاف ميان ونس و فليشر را نمی
 تفاوت در تعريف هدف و نتيجه نهايی جنگ است. 

دادن به درگيری و تمرکز بر مسائل داخلی است. در رويکرد  های آمريکا، پاياندر يک رويکرد، اولويت با کاهش هزينه
شود.ماندن تهديدها و انتقال بحران به آينده تلقی میديگر، توقف جنگ بدون تحقق اهداف راهبردی، به معنای باقی  

بس همچنان قدرت نظامی، ساختار امنيتی و  اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: اگر جمهوری اسلامی پس از آتش 
توان از پايان بحران سخن گفت؟ای خود را حفظ کند، آيا میسياست منطقه  

ها نيست. گاهی های گذشته نشان داده است که تعويق حل مسائل بنيادين، لزوماً به معنای از ميان رفتن آن تجربه سال
های بيشتری برای مردم ايران و جامعه جهانی به  شود؛ زمانی که ممکن است هزينهبحران فقط به زمان ديگری منتقل می

 همراه داشته باشد. 

ای های منطقهنقش قطر و ضرورت توجه به لابی  

گری را ناديده گرفت. های نفوذ و لابیای و شبکهتوان نقش بازيگران منطقهدر بررسی سياست آمريکا در قبال ايران، نمی
های مختلف های سياسی و ارتباط با طرفقطر به دليل روابط گسترده ديپلماتيک و اقتصادی، ميزبانی برخی جريان 

ای دارد. المللی، در معادلات مربوط به ايران جايگاه ويژهای و بينمنطقه  

های سياسی آمريکا بايد با دقت بررسی شود. منافع  گری و تلاش برای تأثيرگذاری بر تصميمآفرينی قطر در ميانجینقش
کشورهای منطقه الزاماً با خواست مردم ايران همسو نيست و هيچ کشوری نبايد بتواند آينده سياسی ايران را در چارچوب 

 ملاحظات و منافع خود تعريف کند.

ويژه در مذاکرات مربوط به آينده کشور،  خواه، به گرفتن مطالبات مردم ايران و نيروهای دموکراسیدر اين ميان، ناديده 
تواند به تکرار اشتباهات گذشته منجر شود.می  

مدت  های کوتاهدی ونس نيز بايد به اين واقعيت توجه کنند که سياست خارجی صرفاً با محاسبه هزينهجريان ماگا و جی
اقتصادی قابل ارزيابی نيست. امنيت منطقه و جهان به نوع نظام سياسی حاکم بر ايران، رفتار جمهوری اسلامی و رابطه 

کننده وابسته است.ثباتهای مسلح و نيروهای بیآن با گروه  

 آينده ايران؛ ضرورت تدوين راهبردی روشن 

گذاری درباره ايران بايد ميان جمهوری اسلامی و مردم ايران تفاوت قائل شود. مردم ايران مسئول هرگونه سياست
هايی را بپردازند که بدون اراده و خواست آنان اتخاذ شده است. های حکومت نيستند و نبايد هزينه تصميمسياست  

آينده ايران بايد بر پايه خواست و اراده آزاد شهروندان و از مسير يک فرايند دموکراتيک تعيين شود. حفظ تماميت ارضی  
کشور، استقرار سکولاريسم و جدايی نهاد دين از نهاد حکومت، رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات 

ای است. آزاد، از اصول بنيادين چنين آينده  

خواهان،  نوع نظام سياسی آينده ايران نيز بايد در يک فرايند آزاد و دموکراتيک و با رأی مردم تعيين شود. جمهوری
های خود را عرضه  توانند در چارچوب رقابت سياسی آزاد، ديدگاهخواه میهای دموکراسیخواهان و ديگر جريانمشروطه

 کنند و تصميم نهايی را به مردم بسپارند.

ناپذير از شناختن نقش مردم ايران، بايد بخشی جدايیرسميتخواه و بهدر چنين شرايطی، حمايت از نيروهای دموکراسی
المللی درباره آينده کشور باشد.هر راهبرد بين  

دی ونس؛ مردم ايران ابزار معامله با جمهوری اسلامی نيستندخطاب به جی  



خواه در مذاکرات سياسی، نه به ثبات منطقه کمک گرفتن مردم ايران و نيروهای دموکراسیدی ونس بايد بداند که ناديدهجی
اند و سرنوشت ايران کند و نه امنيت جهانی را تضمين خواهد کرد. سياست و اقتصاد در جهان امروز به يکديگر پيوستهمی
تواند از معادلات امنيتی و اقتصادی منطقه و جهان جدا باشد.نمی  

گرفتن زنی با جمهوری اسلامی نيستند. هيچ توافقی با اين حکومت نبايد به بهای ناديدهمردم ايران ابزار معامله و چانه 
آفرينی قطر و هر کشور ديگری در تعيين سرنوشت سياسی ايران نيز خواست و اراده مردم ايران شکل بگيرد. نقش

خواه باقی بماند.تواند بدون پاسخ و واکنش نيروهای ملی و دموکراسینمی  

اند. ميان مردم ايران و  اند و بارها با صدای بلند خواستار پايان جمهوری اسلامی شدهمردم ايران انتخاب خود را کرده
اند و جان  گيرد، دريايی از خون قرار دارد. کسانی که برای آزادی ايران هزينه دادهحکومتی که طرف مذاکره قرار می

اند که سرنوشت کشورشان پشت درهای بسته و بدون حضور و اراده مردم  اند، برای آن مبارزه نکردهخود را از دست داده 
 تعيين شود.

ای از نيروهای مخالف جمهوری اسلامی، با محوريت و هدايت شاهزاده رضا پهلوی، در مسير امروز بخش گسترده
خواهان پارلمانی در کنار ديگر  خواهان و پادشاهی خواهان، مشروطهاند. جمهوریهمکاری و همگرايی قرار گرفته

توانند در يک ائتلاف فراگير برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار يک نظام دموکراتيک خواه مینيروهای دموکراسی
 همکاری کنند.

دادن اين واقعيت است که انقلاب شير و رويداد هفتم نوامبر در فرانکفورت نيز فرصتی برای نمايش اين همگرايی و نشان
نشينی نخواهند کرد.شدنی نيست و مردم ايران از خواست آزادی و تغيير عقبخورشيد خاموش  

بنياد فريدريش ناومان به مردم ايران و تقديم آن به شاهزاده رضا پهلوی، رويدادی با   ٢٠٢۶همچنين اهدای جايزه آزادی 
های سياسی جهان جدی گرفته شود. اين اتفاق صرفاً يک مراسم نمادين  اهميت سياسی است که بايد در معادلات و تحليل

ای از توجه بخشی از نهادهای سياسی و مدنی اروپا به مبارزه مردم ايران برای آزادی و دموکراسی  نيست؛ بلکه نشانه
 است.

های خود جنگ را بر آنان و جهان تحميل مردم ايران مخالف جنگ هستند، اما اين جمهوری اسلامی بوده که با سياست
ثباتی است. هيچ کرده است. مخالفت با جنگ نبايد به معنای حمايت از بقای حکومتی باشد که عامل اصلی بحران و بی

ويژه اگر در آن خواست مردم ايران و  تر کند، بهتنهايی جهان را امنتواند بهتوافقی با يک حکومت تروريستی نمی
 ضرورت تغيير بنيادين در ساختار سياسی کشور ناديده گرفته شود.

بسبندی؛ ضرورت نگاه فراتر از آتشجمع  

دهنده فقدان توافق  خواه آمريکا، نشاندی ونس و آری فليشر، فراتر از يک بحث داخلی در حزب جمهوری اختلاف ميان جی
 بر سر راهبردی روشن درباره ايران است. 

های ای آن و برنامه های منطقهتنهايی به معنای پايان بحران نيست. اگر تهديدهای جمهوری اسلامی، سياستپايان جنگ، به
تواند تنها فرصتی موقت برای بازسازی توان حکومت باشد.بس میاش همچنان باقی بماند، آتشاینظامی و هسته  

توان صرفاً در چارچوب منافع امنيتی آمريکا، ملاحظات اقتصادی کشورهای منطقه يا در عين حال، آينده ايران را نمی
های جهانی تعريف کرد. مردم ايران بايد طرف اصلی هر تصميمی درباره سرنوشت کشورشان باشند. مذاکرات قدرت  

خواه تعريف کند، نه به ثبات پايدار منطقه منجر  راهبردی که آينده ايران را بدون حضور مردم و نيروهای دموکراسی
تواند امنيت بلندمدت جهان را تضمين کند.خواهد شد و نه می   



ساز در قبال ايران گره خورده است. خروج  تعيين تکليف دونالد ترامپ با ميراث سياسی خود، اکنون به تصميمی سرنوشت
شناختن مبارزه مردم  رسميتشدن زمينه ثبات پايدار و بهاز اين جنگ و بحران، بدون تحقق سقوط جمهوری اسلامی، فراهم

ايران برای آزادی، دستاوردی ماندگار برای جهان آزاد نخواهد داشت. ترامپ در دو ماه پيش رو با يک انتخاب تاريخی 
ای آزاد و باثبات، يا اتخاذ گيری آيندهدادن به جمهوری اسلامی و شکلرو است: همراهی با مردم ايران در مسير پايانروبه

جايگاه ايالات متحده را نيز در نگاه  کند، بلکه اعتبار و رو میتنها ميراث سياسی او را با آسيب جدی روبهتصميمی که نه
 مردم ايران و جهان آزاد تضعيف خواهد کرد. 

شناسمحمد زمانی، کنشگر سياسی، جامعه  

 


